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مصیبت های 
آدم شدن تصویرگر:   سام سلماسی

ابراهی�م اص�لانی

 سلام! 
صبح به خیر

من ریبا هستم، دوست شما. 
مي خواهم مثل شما باشم.

 فکر نمي کني کلکي 
در کار باشد؟

 مهندسان گفتند 
نرم افزارهایي طراحي 
کرده اند تا ریبا بتواند 
روحیات و علایق ما را 

درک کند.
خودم به او یاد مي دهم 

چگونه مي تواند با انسان ها 
کنار بیایید!

 پس او مي خواهد با 
علایق ما آشنا شود 
و مثل ما رفتار کند

 انسان ها دوست 
دارند به همدیگر 

کمک کنند و 
از این کار لذت 

مي برند.

نمي دانم،

خب! حالا نوبت اتوکشي  
لباس هاست.
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اینجا چه خبر است؟ ما فقط به او گفتیم کمي به چه بلایي سر ریبا آوردید؟
ما کمک کند، مگر انسان ها 

نباید به همدیگر کمک 
کنند؟

 نه شناخت آدم ها کار 
انسان ها باید به هم راحتي است، نه آدم شدن

کمک کنند، اما نباید 
از هم کار بکشند.

بچه ها! به ریبا کمک کنید تا بتواند هم احساسات 
انسان را تشخیص دهد و هم درست عمل کند

نه بابا! این اصلاً نمي فهمد 
احساسات یعني چه؟

حالا یک جور دیگر 
امتحان مي کنم.
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 تو که ریباي نازنیني هستي و مي داني من  ریبا! بیا اتاق مرا مرتب کن.
چقدر دوستت دارم، به من کمک مي کني 

اتاقم را مرتب کنم!

ریبا کجا بودي؟

 سارا مي خواست هندوانه زیر بغل نیما 
بگذارد، من برایش خریدم!

نیما به سارا ریبا این دفعه کجا بودي؟
گفت من را 
دنبال نخود 
سیاه بفرستد.

نه خیر! این حالا حالاها کار دارد!

 ریبا دارد تلاش مي کند از 
دنیاي آدم ها سر در بیاورد.

البته گاهي بچه ها بلاهایي سرش 
مي آورند که ... 

که به او کمک کنیم 
احساسات ما را 

درک کند

 بچه ها! انسان ها میل دارند تغییر 
کنند، بهتر شوند و به کمال برسند...

مثل اینکه باز هم خبرهایي 
است ... .

 ریبا انسان نیست، ولي در 
او هم این میل به وجود 

آمده است.

 گشتم نخود سیاه پیدا نکردم، اینها 
را آوردم!


